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دایانا که جنیفر را با لباس توتوی1 جدیدش 
نزد یک دوست گذاشته بود تا به تحسین لباس 
جدید او بپردازد ]و در واقع او را ســرگرم کند[، 
خود اکنون در کنار شوهرش ایستاده ]و از نزدیک 

شاهد ماجرا[ بود، او تعریف کرد: 
»آن را بــرای مایــکل، مــن و‌ هانت بلند 
قرائت کردند. شــرم‌آور بود. هیچ اشــاره‌ای به 
خدمات مایکل و جان نشده بود. مایکل و جان 
صورت‌شان ]مثل گچ[ سفید شد و از اتاق بیرون 
رفتند. نیکلاس و دنیس از من پرسیدند: »نظرت 
چیست؟« گفتم: »حال به هم زن است«. »فکر 
می‌کنم‌ گریه می‌کردم.« دایانا با چشمانی اشک‌بار 
رسید: چرا هیچ اشاره‌ای به فداکاری مایکل برای 
کنگره، یا به تعهد تزلزل‌ناپذیر او به آرمان آزادی 
فرهنگی نشــده بود؟ چرا این حقیقت را نادیده 

روش‌هایی در عرصه‌ اندیشه را مردود می‌شمارد... 
مجمع از استعفای مایکل جوسلسون و جان‌ هانت 
باخبر گشت. مجمع قدردانی مجدد خود را نسبت 
به آنان ابراز می‌دارد چراکه علی‌رغم دشواری‌های 
مربوط به شیوه تأمین مالی فعالیت‌های کنگره، 
استقلال کامل و اصالت فکری سازمان را حفظ 
کردند و در نتیجه از آنان درخواست نمود تا به 

انجام وظایف خود ادامه دهند.«
از بسیاری جهات متن بیانیه عاری از صداقت 
بود. اولاً، اســتعفای جوسلسون توسط مجمع 
پذیرفته شــد، موضوعی که بعدها توسط دایانا 
جوسلســون و جان‌ هانت تأیید شــد.‌ هانت در 
این‌باره گفت: »یادم هست که به مایک- صرف‌نظر 
از محتوای صورت‌جلسات- عملاً اعلام کردند که 
نمی‌تواند در سمتش باقی بماند. من در نظر آنان 
جایگاه متفاوتی داشتم؛ بنابراین این حکم شامل 

من نمی‌شد.« 
ثانیاً- و مهم‌تر از آن- نمی‌توان به سادگی ادعا 
کرد که جوسلســون کمک مالی سازمان سیا را 
»بدون آگاهی هیچ یک از همکارانش« پذیرفته، 
‌هانت بعدها افشا کرد:  »می‌توانم به شما بگویم که 
چند تن از برجسته‌ترین چهره‌های کنگره حقیقت 
را می‌دانستند، چون دولت‌های متبوع‌شان به آنان 
اطلاع داده بودند. به آرون گفته شده بود. مالرو 
قطعاً می‌دانست. موگِریج و واربورگ هم توسط 
سازمان اطلاعات بریتانیا MI6 )پس از آنکه دو 
نهاد2 درباره مجله اینکاونتر به توافق رسیده بودند( 

در جریان کار قرار گرفته بودند.«
»چه کســی بود که نداند؟ من دوست دارم 
بدانم. این راز خیلی آشکاری بود.« این را لارنس 
دو نوفویل گفت. فهرست کسانی که می‌دانستند- 
یا فکر می‌کردند که می‌داننــد- به‌اندازه‌ کافی 
طولانی است: استوارت همپشایر، آرتور شلزینگر، 
ادوارد شیلز )که به ناتاشا اسپندر اعتراف کرد از 
ســال ۱۹۵۵ مطلع بوده(، دنیــس دو روژمون، 
دَنیل بل، لوئیس فیشــر، جورج کنــان، آرتور 
کُستلر، جونکی فلایشمن، فرانسوا بوندی، جیمز 
برنهام، ویلی برانت، سیدنی هوک، ملوین لاسکی، 
جیسون اپستاین، مری مک‌کارتی، پیر امانوئل، 
لیونل تریلینگ، دایانا تریلینگ، سُــل لوِیتاس، 
رابرت اوپنهایمر، سُل اشتاین، دوایت مک‌دونالد.

پانوشت‌ها:
1- دامن کوتاه، دامن ویژه رقص باله.

.MI6 و CIA -2

3-8. اصل تفکیک قوا
امام در رابطه با اصل تفکیک قوا می نویســند: 
»اساس حکومت بر قوه تقنینیه و قوه قضائیه و قوه 
مجریه و بودجه بیت المال است و برای بسط سلطنت 
و کشورگیری بر جهاد و برای حفظ استقلال کشور 
و دفع از هجوم اجانب بر دفاع است. همه این ها در 

قرآن و حدیث اسلام موجود است.«
ایشــان در تشریح وظایف قوه مقننه و مجریه 
می نویســند: » دولت ما که یکی از حکومت های 
کوچک جهان است وظیفه اش آن است که دنبال 
همین حکومت رســمی را بگیرد و قانون مجلس، 
تشریح همین قانون خدایی باشد تا پس از این روشن 
شود که قانون اســام در تمدن جهان پیش قدم 
همه قانون هاست و با عملی شدن آن مدینه فاضله 

تشکیل می شود.«
3-9. نظام تقنین در حکومت اسلامی

» قوانینی را که نویسنده می گوید که کشور با 
مرور زمان به آن ها محتاج می شود و در شرع از آن ها 
اثری نیســت بر دو گونه است؛ یکی آن هایی که با 
قانون شرع مخالف است مانند مالیات بر فواحش و 
باندرل مسکرات و مانند این ها. این گونه قوانین برای 
مملکت و توده مضر و برخلاف صلاح کشور است 
و اگر کسی آن ها را یکان یکان بررسی کند خواهد 
فهمید چه ضررهایی از این گونه قوانین پوسیده بر 

کشورهای اسلامی وارد شده است. 
و از این قبیل اســت قانون قضائی و دادرسی و 
معاملات نامشــروع و قانون ازدواج و مانند این ها... 
و دیگر از قوانین که با مرور زمان کشــور نیازمند 
به آن ها می شــود آن هایی است که با قانون شرع 
مخالف نیســت و امروز در نظم مملکت و ترقیات 
کشور دخالت دارد. این گونه قوانین را دولت اسلامی 
می تواند به توسط کارشناسان دین تشخیص دهد که 
با قانون اسلامی تطبیق کنند و وضع نمایند؛ مثلًا 
اگر برای حفظ کشور یا حفظ شهرستان ها محتاج 
به آیین نامه ها یا قوانین شــدند که برخلاف قانون 
اســامی نبود و کارشناسان دینی تشخیص آن را 
دادند، مانعی از وضع و جریان آن نیست؛ چنانچه 
در )آیه 60( از سوره  انفال که ما در باب نظام اسلامی 
آن را آوردیم می گوید: »هر طور توانستید و مقتضی 

بود باید در مقابل دشمن قیام کنید.« 
و با این بیان راه سخنان پوچ این نویسنده بسته 
می شــود؛ زیرا قانون ثبت و بانک و مانند آن ها اگر 
مخالف با قانون اســام شد که قانون نیست و اگر 
مخالف نشد و در نظام یا ترقیات کشور دخالت دارد 
دولت می تواند مطابق صلاح کشور آن ها را به جریان 
بیندازد؛ اگرچه اسمی از آن ها در قانون اسلام نباشد؛ 
مثلًا در صدر اســام به واسطه محدود بودن کشور 
اسلامی نیازمند به بانک و ثبت املاک و سرشماری 
و مانند این ها نبودند و سازوبرگ ارتش در آن زمان 
با این زمان مخالف بوده و وزارت پســت و تلگراف 
نبوده یا به این تشــریفات نبوده است؛ لکن قانون 
اسلام از تشکیل آن ها اساساً جلوگیری نکرده است.

در این‌جا ممکن است یک وکیل زبردست حق 
روشن مردم را پایمال کند یا دست کم تا آخر عمر 
نگذارد حق به صاحبش برسد؛ لکن در قانون اسلام 
وکیل هر چه زبردســت باشد خیلی کم می تواند 

اشتباه کاری کند. 
چون میزان فصل خصومت طوری است که با 
تشخیص قاضی تمام می شود و زبردستی و قانون 

دانی وکیل کمتر دخالت در آن دارد. 
در قانون اسلام ممکن است در یک روز پیش یک 
قاضی بیست محاکمه ختم شود درحالی که ممکن 
است در یک محاکمه با قانون امروز با چندین سال 

وارد اصل ماهیت دعوی نشوند.
اما قانون مرور زمان از بدترین بیدادگری ها است 

که باید هرچه زودتر آن را لغو کرد. 
گذشتن زمان چه دخالت در باطل شدن حقوق 
مردم دارد؟! این ها تقلیدهای کورکورانه ای است که 

با هیچ قانون عدل و عقلی نمی سازد. 
زیان هــای قانون دادگســتری را زمامداران و 
نویسندگان می دانند؛ لکن هیچ یک در فکر اصلاح 
نیســتند تا ایــن بیدادگری از کشــور براندازند و 
 نصــف وقت و پول تــوده را نگذارند در راه بیهوده 

مصرف شود. 
مــا پیش ازاین قانون بودجه  اســامی را ذکر 
کردیم، قانون حســابداری هم دنبال آن اســت و 
از قوانین فرعیه اســت که بودجــه نیازمند به آن 
اســت و باید جریان داشته باشد و بودجه  اسلامی 
به طوری که دیدید به حسابداری نیازمندتر از دیگر 
بودجه ها اســت؛ زیرا صندوق بودجه باید مختلف 
باشد و از مخارج بودجه، تأمین فقرا است که البته 
حسابداری دقیق لازم دارد و ثابت کردیم که قانون 
گمرک برای کشور ضرر دارد و به تجارت زیان وارد 
می کند مگر از اجانب با قرارداد و معاهده ای که دولت 
اسلامی نیز می تواند هر وقت صلاح دانست هرقدر 

خواست بگیرد.«
3-11. لزوم قرار دادن نهادهای نظامی تحت 

اشراف روحانیت
در حال حاضر مطابق قانون اساســی نیروهای 
مسلح تحت فرماندهی کل قوای ولی فقیه قرار دارند. 
امام خمینی)ره( در کتاب کشف اسرار می نویسند: 
»ارتش کشور نیز باید تحت نفوذ روحانیت باشد تا از 
آن بتوان نتیجه های روشن پر قیمت گرفت و عمال 
شهربانی و نیروهای جنگی کشور از همه طبقات به 

روحانی بیشتر احتیاج دارند.
 اگر دولت قوه تمیز را از دست نداده باشد، تجزیه 
روحانیت از دولت مثل جدا کردن سر از بدن است. 
هم دولت با این تجزیه، استقلال و امنیت خارجی 
و داخلی را از دست می دهد و هم روحانیت تحلیل 

می رود. 
افسوس که زمامداران ما یا خواب مادرزا هستند 
و یا آن ها را دیگران اغفال کرده و قوه تمیزشــان را 
دزدیده اند. قسم سومی هم دارد که خیانتکاری به 

کشور است.«

اکنون باید کارشناســان دینی که علما اسلام 
هستند نظر کنند هر یک از این تشکیلات که مخالف 
قوانین اسلامی نبود و کشور به آن نیازمند بود، در 
تشــکیل آن موافقت کنند و همین طور سازوبرگ 
ارتش در این زمان به هر طوری صلاح کشور است 
باید تهیه شود و ابداً قانون اسلام با این گونه ترقیات 
مخالفت نکرده است و قوانین اسلامی با هیچ یک از 
پیشرفت های سیاسی و اجتماعی مخالف نیست و 
این گونه نافرهنگی های شــما جز فساد انگیزی و 

فتنه گری راه دیگری ندارد.«
3-10. قوانین اقتصادی و قضائی در حکومت 

اسلامی

ناباکف و دو روژمون، وحشــت‌زده از این تصور که رفتاری خارج از 
نزاکت از آنان ســرزده، به دایانا قول دادنــد که مجمع عمومی را 
متقاعد خواهند کرد تا بیانیه را از نو بازنویســی کند. دایانا که آرام‌ 
شــده بود، برای یافتن مایکل و جان بیرون رفت. کمی بعد، بیانیه 
تجدیدنظر شــده برای آن‌ها قرائت شــد و همگی از محتوای آن 
مطلع گشتند. روز بعد، این بیانیه به مطبوعات جهان اعلام گردید.

گرفته‌ بودنــد که بدون مایکل، و در واقع بدون 
جان، اساساً هیچ کنگره‌ای وجود نمی‌داشت؟ آیا 
روشــنفکران این‌گونه دِین خود را به مردی که 
همگی به او مدیون هستند، ادا می‌کنند؟ که با 
اولین نشانه مشکل، دامن بالا زده و فرار می‌کنند؟ 

آیا هیچ‌کس حاضر نبود بایستد و بجنگد؟
در این لحظه، ناباکــف- که همواره مردی 
با حرکات نمایشــی بود- سینه‌اش را گرفت و 
دچار- یا تظاهر به- یک حمله قلبی کرد. کسی 
مأمور شد تا یک لیوان آب و یک آسپرین بیاورد. 
حتی اگر غش کردنش ســاختگی بوده باشد، 
سردرگمی او در این لحظه، واقعی بود. مایکل چه 

کنگره زندگی مایکل بود، ایمانش، تمام آنچه داشت 
و چیزی جز آن نداشت. 

ناباکف و دو روژمون، وحشت‌زده از این تصور که 
رفتاری خارج از نزاکت از آنان سرزده، به دایانا قول 
دادند که مجمع عمومی را متقاعد خواهند کرد تا 
بیانیه را از نو بازنویسی کند. دایانا که آرام‌ شده بود، 
برای یافتــن مایکل و جان بیرون رفت. کمی بعد، 
بیانیه تجدیدنظر شده برای آن‌ها قرائت شد و همگی 
از محتوای آن مطلع گشتند. روز بعد، این بیانیه به 

مطبوعات جهان اعلام گردید.
»مجمع عمومی... عمیقا ابراز تاسف می‌کند که 
اطلاعات رسیده به آن، گزارش‌های مربوط به استفاده 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۲۳

 اصل تفکیک قوا 
از نظام تقنینی تا قوانین اقتصادی و قضائی

سهراب مقدمی شهیدانی 

امام در رابطه با اصل تفکیک قوا می نویسند: »اساس حکومت بر قوه 
تقنینیه و قوه قضائیه و قوه مجریه و بودجه بیت المال است و برای بسط 
سلطنت و کشورگیری بر جهاد و برای حفظ استقلال کشور و دفع از هجوم 
اجانب بر دفاع است. همه این ها در قرآن و حدیث اسلام موجود است.«

امام در اعتراض به قوانین اقتصــادی و قضائی عصر پهلوی و تبیین 
قوانین مترقی اسلامی می نویســند: قانون ثبت به طوری که الان در 
جریان اســت برای کشوری که قانون دادگســتری صحیحی ندارد 
و دچار شــدن به این بیدادگری که به نام دادگستری معروف است 
از بزرگ تریــن گرفتاری ها اســت. برای توده مورد احتیاج اســت 
که با هر حیله ای هســت گرفتار شــدن در محاکم پیــش نیاید...

و دچار شدن به این بیدادگری که به نام دادگستری 
معروف است از بزرگ ترین گرفتاری ها است. برای 
توده مورد احتیاج اســت که با هر حیله ای هست 
گرفتار شــدن در محاکم پیــش نیاید؛ لکن قانون 
دادگستری اسلام که پس از این اشاره به آن می شود 
به طوری وضع شده است که به هیچ وجه نیازمندی 

به قانون ثبت پیدا نمی شود. 
بــا همه وصف در قانون اســام نیز برای ثبت 
اســناد تا آنجا که نیازمند بــوده قانون وضع کرده 

است؛ چنانچه در )آیه 282( 
از سوره بقره که طولانی ترین آیات قرآنی است 
مقرراتی بیان فرموده است و این بی خبران ماجراجو 

در تمام قوانین اســام جنبه های اجتماعی و 
اخلاقی به طور کافی مراعات شده است. اکنون باید 
چه کرد که مشتی هرزه گرد با مشتی الفاظ بی معنی 
هرگونه تهمتی را روا می دارند و از هیچ بی آبرویی 
کوتاهی نمی کنند و باخدای عالم و قانون بزرگ او 
دشمنی می کنند؟! این ها خیانت به فرهنگ نیست؟! 

این ها با مصالح کشور و توده بازی کردن نیست؟!
آیین دادرسی در اسلام

شگفتا که این فرومایگان با این پایه معلومات 
به جنگ قرآن و اسلام برخاسته اند و به قانون خدا 

اشکال می کنند. 
مــا نمی دانیم راســتی پایه معلومــات این ها 
همین قدر اســت یا آن که خــود را به جهالت زده 
و از روی دشــمنی چنیــن دروغ های روشــن را 
 بــه دین می بندنــد! می گوید: آیین دادرســی در 

شرع نیست.
با آن که آیین دادرسی در اسلام از بزرگ ترین 
آیین ها اســت و هزاران مواد خردمندانه دارد و اگر 
کســی کوچک  اطلاعی از قانون دادرسی اسلام و 
شرایطی که برای قاضی و شاهد تعیین کرده داشته 
باشد می داند اساس این قانون چیست و همین طور 
اگر کســی به وضع جریان محاکمه و آسانی فصل 
خصومت و درعین حال نزدیک بودن آن به کشف 
واقع و حقیقت درست برخورد کند، فرق میان قانون 
خدا و قانون بشر را خواهد فهمید؛ این‌جا ما به طور 
اشاره چند ماده از قانون قضاوت اسلام را می آوریم 

تا پایه دانش این نویسنده معلوم شود.

شرایط قاضی در اسلام
در قانون اسلام به طوری به قضاوت و گرانی بار 
آن و بزرگی مقام قاضی اهمیت داده شده است که 
در کمتر چیزی آن گونه سفارش ها کرده است تا آنجا 
که حضرت امیرالمؤمنین به شریح قاضی می گوید: 
»تو در یک مجلســی نشســتی که در آن مجلس 
نمی نشیند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر یا کسی که 
شقی باشد.« و حضرت صادق می گوید: »از قضاوت 
احتراز کنید که آن مخصوص پیشوای عالم به احکام 
قضاوت و عادل میان مسلمانان است.« و در روایت 

است که »قاضی بر لب جهنم است.« 
با این گونه سختگیری ها قاضی را محدود کرده اند 
و در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که اگر 
مراعات آن شــرایط و دیگر شرایط قانون دادرسی 
شود کمتر حقی باطل می شود. درصورتی که به اسرع 

اوقات کار محاکمه نیز تمام می شود. 
مــا این‌جا بعضی از شــرایط قاضی را به قانون 
اسلام می نویسیم، خوانندگان مقایسه کنند میان 
آن و قانون امــروز و قاضی های کنونی آنگاه خود 

حکمیت کنند.
1. کمال عقل و رســیدن به حد بلوغ، پس اگر 
کســی بالغ نباشد یا عقلش کامل نباشد نمی تواند 

قضاوت کند.
2. ایمان یعنی اعتقاد به اصول دیانت و مذهب.

3. طهارت مولد یعنی باید حلال زاده باشد.
4. باید مرد باشد، زن ها حق قضاوت ندارند.

5. باید عادل باشــد؛ یعنی دارای قوه ای باشد 
که به واسطه آن از تخلف قانون های خدایی احتراز 
کند. کسی که تخلف از قانون کند و گناهکار باشد 

حق قضاوت ندارد.
6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و قانون اسلام 

را از روی اجتهاد بداند.
7. باید قوه  ضبط و حفظ داشته باشد. پس اگر 
نسیان بر او عارض می شود و کم حافظه است حق 

قضاوت ندارد.
شرایط و آداب واجب و مکروه و مستحب بسیاری 
نیز هست که ما ذکر نکردیم. شما همان کمال عقل و 
عدالت را ببینید و مقایسه کنید باحال قاضیان امروز 
ما که بسیاری از آن ها جوانانی هستند که حتی از 
شرب مسکرات که به گفته  خدا و اطباء قوای دماغیه 

را مختل می کند احتراز نمی کنند. 
کسانی که از مجلس های سینما و تئاتر و قمار 
و هرچه شما بهتر می دانید پشت میز قضاوت بیایند 

باید از آن ها چه توقعی داشت؟! می خواهید این ها با 
این خرج های هنگفت امروزی که حتماً حقوق دولت 
با زندگانی پر عیش و نوش آن ها تکافو نمی کند و 
هیچ ایمانی و تقوایی هم در کار نیست حقوق مردم را 
حفظ کنند و حق کشی نکنند و از رشوه احتراز کنند. 
هر کس این احتمال را درباره این قاضیان جوان 

ما بدهد از قانون خرد بیرون رفته است. 
هرکس جزئی سروکاری با دادگستری های این 
کشور دارد مطالب را بهتر از ما می داند؛ نیازمند به 

گفتن و نوشتن نیست. 
شاید گفته شود در زمان سابق هم که قضاوت 
به دست آخوندها بود بسیاری مراعات این شرایط 
را نمی کردند و رشوه می گرفتند و حکم های بیجا 
می دادند؛ می گوییم درست است که آن وقت هم به 
قانون اسلام عمل درست نمی شد؛ ولی این را نباید 

گناه قانون حساب کرد. 
اگر دولت اسلامی تشکیل می شد البته جلوگیری 
از آن خودسری ها هم می شد؛ لکن هیچ گاه نگذاشتند 
دولت حق تشکیل شود تا قانون های آن به جریان 

بیفتد و از حق کشی ها جلوگیری شود.
در قانون اسلام برای گواه نیز شرایطی قرار داده 
شده است که اگر مراعات شود حق کسی را تضییع 
نمی کنند و همین طور در جریان محاکمه چیزهایی 
را مراعات کرده است که وقت متحاکمین را این قدر 

که می بینید تلف نمی کند. 
در این جریان کنونی ممکن است یک محاکمه 
ده مرتبه تجدید شود و ده بیست سال یک محاکمه 
طول بکشد و گاهی به ارث به اولاد برسد؛ آنگاه چه 
وقت ها تلف و چه پول های غیرمشروع خرج و چه 
سرگردانی ها برای متحاکمین پیدا می شود. کم وبیش 

آن را همه می دانیم.
در جریان یک محاکمه آنچه مطلوب است آن 
است که اولاً هر چه زودتر کار تمام شود و طرفین 
سراغ کارهای دیگر خود بروند و ثانیاً آنکه ضررهای 
غیر مشروعی به طرفین نرسد و ثالثاً محاکمه طوری 
انجام بگیرد که حتی الامکان حق به صاحبش برسد. 
قانون اسلام این سه چیز را به طوری مراعات کرده که 
اگر طبق قانون محاکمه جریان پیدا کند و شرایط 
قاضی و شاهد و محاکمه مراعات شود ناچار این سه 
چیز تأمین می شــود یا دست کم به یکی دوتایی از 
این ها می رسند؛ لکن در قانون های دادگستری امروزه 
گره هایی به کار طرفین افکنده می شود که برای باز 

کردن آن یک عمر لازم دارد. 

بازنویسی یک بیانیه 
برای جبران رفتاری خارج از نزاکت

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۲۰۹
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این ماجراجویان بی خرد از آن بی اطلاع اند و بی جهت 
به‌ستیزه برخاستند. قانون معاملات در اسلام مانند 
دیگر قوانینش مراعات صلاح کشور و توده را به طور 

کافی کرده است. 
حتی معاملات شــخصی را که برخلاف صلاح 
کشــور و توده است باطل دانســته و از معاملات 
مســکرات و قراردادهای بــرد و باختی و معاملات 
آلات و ابزار بازیگری ها و ســاز و نوازها و پول هایی 
که در راه تئاتر و مجالس رقص و ســینما و بال و 
مانند آن ها که هر یک سرچشمه  فساد اخلاق توده 
است مصرف می شود و تمام چیزهایی که فساد دارد 

جلوگیری کرده است.

5 نوامبر 1991، در ســاعت 8 شــب، 
بالگرد گارد ساحلی اسپانیا جسدی برهنه 
با وزن حدود صد و سی کیلوگرم و قد یک 
متر و نود با جای زخمی در صورتش نزدیک 
چشم راستش از آب‌های اقیانوس اطلس، 
حدود سی کیلومتری جنوب جزیره گراند 
کاناریا بیرون آورد. این جســد با اطمینان 
شناسایی شــد که جسد چهره رسانه‌ای و 

بانفوذ بریتانیا »رابرت مکسول« است.
مکســول ســال 1923 در چکسلواکی 
در خانــواده‌ای یهودی، فقیر و پر جمعیت 
متولد شــد. او برای خودش شغلی سیاسی 
در انگلیس به دســت آورد و دوره کوتاهی 
بــه عنوان عضو پارلمــان بریتانیا از طرف 
حــزب کارگر خدمت کرد. امــا به تدریج 
سیاســت را رها کرد و انجــام فعالیت در 
حوزه مطبوعات را آغاز کرد. در طول زمان 
کوتاهی ســرمایه‌اش زیاد شد و به یکی از 
شــخصیت‌های مشــهور و مهم در دنیای 

مطبوعات تبدیل شد. 

اســرائیل را در اختیار این نشریه گذاشت. پس از 
آنکه موســاد مطلع شــد وانانو اطلاعات محرمانه 
کلاهک‌های اتمی اســرائیل را فاش کرده اســت 
برای دستگیری او اقدام کرد؛ ابتدا وانانو را از طریق 
عوامل خود به ایتالیا کشــاند و در رُم او را ربود و 
به اراضی اشغالی منتقل کرد. مردخای وانانو سال 
1986 در دادگاه رژیم صهیونیستی به جرم افشای 
اســناد حیاتی به 18 سال زندان محکوم شد و تا 

سال 2004 در زندان به سر برد. 
او پــس از آزادی از زنــدان اجازه خروج از اراضی 
اشــغالی و یــا گفت‌وگو با رســانه‌های خارجی را 
نداشت. رژیم صهیونیســتی اندکی پس از آزادی 
وانانو، او را به جــرم نقض محدودیت‌های در نظر 
گرفته شــده؛ یک بار دیگر مجموعا به یک ســال 
حبس)6 ماه تعزیری و 6 ماه تعلیقی( محکوم کرد.

2- م: نیمرودی عامدانه بخشی از اطلاعات مربوط 
به »رابرت مکســول« را بازگــو نمی‌کند. »رابرت 
مکسول« با نام اصلی »یان لودویگ هوخ« )1923-
1991( چهره‌ای مرموز با سابقه‌ای نظامی و نزدیک 
به سرویس‌های امنیتی داشت. مکسول در جریان 
جنگ جهانی دوم به ارتش در تبعید چکســلواکی 
پیوســت، سپس وارد ارتش بریتانیا شد و به دلیل 
خدماتش در ارتش بریتانیا نشــان افتخار دریافت 
کــرد. مارک آرونز و جــان لوفتاس در کتاب خود 
بــا عنوان »جنگ مخفی علیــه یهودیان« از نقش 
رابرت مکســول در جریان جنگ اعراب و اسرائیل 

می‌گویند. 
بر این اســاس مکســول بــا نفوذ خــود، رهبران 
کمونیست چکسلواکی را قانع کرد تا به پشتیبانی 
فنی از نیروی هوائی رژیم صهیونیســتی بپردازند 
و در نتیجــه طی جنگ با اعــراب در 1948رژیم 
صهیونیســتی توانســت برتری هوائی را به دست 
آورد. 2 نوامبر 2003 روزنامه تلگراف چاپ لندن از 
گمانه‌زنی‌ها مبنی بر جاسوسی دوجانبه یا سه‌جانبه 
رابرت مکسول در نهادهای اطلاعاتی غربی خبر داد. 
طبق اســناد منتشر شده، FBI به مدت یک دهه 
رابرت مکسول را زیر نظر گرفته بود تا ارتباط او با 
KGB، MI6 و موســاد را کشف کند اما مدرکی 
در این زمینه به دســت نیاورد. اسنادی که وزارت 
خارجه انگلستان در سال 2003 منتشر کرد، نشان 
می‌داد پرونده رابرت مکســول با عنوان »کاپیتان 
یان مکسول« در آرشیو ملی در کیو، لندن حاوی 
گزارش‌هایی است که بیان می‌کند او مطمئناً توسط 

روسیه تأمین مالی شده است. 
در یکی از این گزارش‌ها به سال 1959 آمده است: 
»فعالیت‌های مشکوک سروان مکسول طی 10 سال 
گذشته چندین بار به اطلاع وزارت خارجه]بریتانیا[ 
رســیده است.« شــواهدی از ارتباط نزدیک او با 

موساد نیز وجود داشت. 
اندکی قبل از مرگ مکسول »آری بن مناشه« یکی 
از افسران سابق اداره اطلاعات نظامی اسرائیل فاش 
کرد مکســول و نیکلاس دیویس)سردبیر خارجی 
دیلی میرور( از مدت‌ها پیش عامل موساد بوده‌اند.  
بن‌مناشــه همچنین مدعی شــد در سال 1986 
مکسول به سفارت اسرائیل در لندن اطلاع داد که 
»مردخای وانانو« برای افشاگری درباره تسلیحات 
هسته‌ای اسرائیل اسنادی را در اختیار دیلی‌میرور 

و ساندی‌تایمز گذاشته است. 
به گفته آری بن‌مناشه پس از این گزارش موردخای 
وانانو توسط موساد ربوده و به اسرائیل منتقل شد 
و به جرم خیانت به 18 ســال زندان محکوم شد. 
پس از مرگ مکســول، فرزنــدان او هرگز ادعای 
خودکشی را نپذیرفتند و شواهد نیز بیشتر احتمال 
قتل مکســول در جریان نزاع سرویس‌های امنیتی 

غربی را تأیید می‌کرد. 
در مراســم دفن رابرت مکسول در قدس اشغالی 
دســت کم 6 مدیر سابق ســرویس‌های اطلاعاتی 
رژیم صهیونیســتی به همراه نخست‌وزیر و رئیس 

رژیم اشغالگر قدس شرکت کردند.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- 60

نفوذ  رسانه‌ای  مکسول
او بر روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها، ایستگاه‌های 
تلویزیــون و شــبکه‌های تلویزیونی کابلی، 
ایستگاه‌های رادیو و مجموعه بسیاری دیگر 
از رسانه‌ها تسلط یافت. او شگفت انگیز بود. 
سال 1984 او شــبکه »میرور« بریتانیا را 
به مبلغ صد و ســیزده میلیون پوند خرید. 
از 1987 بیش از پانصــد میلیون پوند در 
تا  ماهواره‌ها  از  مطبوعاتــی  شــرکت‌های 
انتشارات کتاب‌های کودکان سرمایه‌گذاری 
کرد. در آن دوره شــروع به نزدیک شدن و 

بازگشت به ریشه‌های یهودی‌اش کرد. 
او بــه عنوان رئیــس ســازمان اوراق 
قرضه اســرائیل در انگلیس خدمت کرد و 
ســرمایه‌گذاری خود را در اسرائیل بسیار 

زیاد گسترش داد. 
همچنین به عنوان ناشر و رئیس شورای 
مدیران معاریو خدمت کرد، بیشتر مالکیت 
انتشارات »کِتِر« و همچنین بخشی از سهام 
شــرکت »تیوا« و »ســایتکس« را خرید و 

سرانجام آنها را با سود زیاد فروخت.
امــا ظاهر پــر ابهــت امپراتــوری او 

گمراه‌کننده بود. 
از اوایــل دهه نود مشــکلات بعدی با 
سرعت زیاد شروع شدند. شرکت »ارتباطات 
مکســول« گرفتــار بدهی یــک میلیارد و 
چهارصد میلیون پوندی شد. دومین شرکت 
تحت مالکیــت او »گروه میرور« در بدهی 
سیصد میلیون پوندی فرو رفت. بدهی‌های 
خصوصی خانواده مکســول نهصد میلیون 
پوند تخمین زده می‌شــد و مجموع بدهی 
بیشتر از چهار میلیارد دلار بود؛ یک مبلغ 
واقعاً افســانه‌ای! چند هفته قبل از مرگ او 

سال 1984 مکسول شبکه »میرور« بریتانیا را به مبلغ صد و سیزده 
میلیون پوند خرید. از 1987 بیش از پانصد میلیون پوند در شرکت‌های 
مطبوعاتی از ماهواره‌ها تا انتشارات کتاب‌های کودکان سرمایه‌گذاری 
کرد. در آن دوره شروع به نزدیک شدن و بازگشت به ریشه‌های یهودی‌اش 
کرد. او به عنوان رئیس سازمان اوراق قرضه اسرائیل در انگلیس خدمت 
کرد و سرمایه‌گذاری خود را در اســرائیل بسیار زیاد گسترش داد.

شد که در آن مکســول و سردبیر روزنامه 
میرور متهم به همکاری با موســاد اسرائیل 
در تلاش برای جلوگیری از انتشار سخنان 
جاسوس اتمی »مردخای وانانو«1 و شکنجه 
او شدند و این باعث تضعیف اعتبار او شد.
 مکســول بــا قایق خود چنــد روز به 
قایقرانــی در جزیره »تنریــف« در جزایر 
قنــاری رفت. در جریــان قایقرانی در دریا 
افتاد و مرد. بازرسان اسپانیایی ادعا کردند 

رعایت  بود   شرکت ســرمایه‌گذاری گرفته 
نکرد. 

مکسول 83.5 درصد از سهام معاریو را 
گرفت و بابت آن ســی و پنج میلیون دلار 
پرداخت؛ »داو یادکوفسکی« پنج درصد از 
سهام را گرفت، برادران »شیمون« و »علی 
حفتص« با هم 10.44 درصد را گرفتند و 
باقی سهام در بخش‌های کوچک در دست 

برخی دیگر از کارکنان این روزنامه بود.

که قلب او گرفت، تعادلش را از دســت داد 
و از عرشــه به دریا افتــاد. تا امروز معمای 
مرگ او پوشــیده اســت. ادعاهایی مبنی 
بر خودکشــی او وجــود دارد و همچنین 
برخی می‌گویند که به قتل رســیده است. 
شکی نیست که مرگ او علامت سؤال‌های 
بســیار و مجموعه موضوعات حل نشده‌ای 
به جا گذاشــت.2 تنها بعد از مرگ او میزان 

درگیری‌های اقتصادی او مشخص شد. 
برنامه‌ای  »یان«  و  پســرانش »کوین« 
برای بهبود امپراتوری مریض او طرح کردند 
و همچنین در آغاز دسامبر 1991، درباره 
اسرائیل،  فروش ســرمایه‌گذاری‌هایش در 
از جملــه ســهام روزنامــه معاریو صحبت 

پانوشت‌ها:
1- م: »مردخای وانانو« )به عبری: מרדכי ואנונו 
و بــه انگلیســی: Mordechai Vanunu( یک 
یهودی مراکشــی تبار بود که در ســال 1954 در 
مراکش متولد شــد. او به همــراه خانواده‌اش در 
سال 1963 به اراضی اشغالی مهاجرت کرد، سال 
1971 به ارتش رژیم غاصب صهیونیستی پیوست 
و ســپس با فارغ‌التحصیلی از دانشگاه بن‌گوریون 
به عنوان کارشناس در تأسیسات هسته‌ای دیمونا 
مشــغول به کار شد. وانانو سال 1985 استعفا کرد 
و با خروج از اراضی اشــغالی به يک گروه مسيحی 
مخالف جنگ افزارهای هسته‌ای در استراليا ملحق 
شد و همزمان تغيير دين داد و به مسيحيت گرويد.  
وی ســال 1986 در مصاحبه با هفته‌نامه انگلیسی 
ســاندی‌تایمز برای اولین بــار اطلاعات و تصاویر 
محرمانه‌ای از تأسیســات دیمونا و تسلیحات اتمی 

شبکه بی‌بی‌سی گزارشی درباره کسب و کار 
و بدهی‌های مالی او پخش کرد. در پی این 
گزارش ســهام دو شرکت تحت مالکیت او 
ســقوط کردند. زمان کوتاهی قبل از مرگ 
او در انگلیس ماجرای »میرور گیت« پخش 

کردند. در آن روزها روشــن شد که بخشی 
از سهام مکســول درصنایع دارویی »تیوا« 
به شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی برادران 
»لیمن« واگذار شــده است، بعد از آن که 
مکسول شــرایط بازپرداخت وامی را که از 

انتظاری می‌توانست داشته باشد؟ اینان دوستان 
او بودند و او همه این سال‌ها آنان را فریب داده 
بود. او این واقعیت را پنهان کرده بود که کارمند 
سازمان سیا است و اینکه کنگره آزادی فرهنگی 
فرزند یک عملیات پنهانی ســازمان سیا بوده 
است. این بشر از چه جنسی ساخته شده بود که 
حالا ]با این همه فریب، موضعی حق به جانب 
گرفته و[ چنین آزرده‌خاطر و خشمگین به نظر 
می‌رسید؟ آیا واقعاً باور داشت که بیشتر از آنکه 
گناهکار باشد، مظلوم و ستم‌دیده است ]و کنگره 
در حق او ظلم روا داشــته[؟ ناگهان، چشم‌های 
ناباکف- کسی که سرنوشتش به شکلی عمیق با 
جوسلسون گره خورده بود- به حقیقت باز شد. 

از بودجه‌های سازمان مرکزی اطلاعات )سیا( را تایید 
می‌کند... و اینکه مدیر اجرائی لازم‌دیده‌ چنین کمکی 
را بدون آگاهی هیچ یک از همکارانش بپذیرد. مجمع 
به دستاوردهای کنگره از زمان تأسیس آن در سال 
۱۹۵۰ مفتخر اســت. همچنین اعلام می‌دارد که 
فعالیت‌هایش کاملًا عاری از تأثیر یا فشــار هرگونه 
حامــی مالی بــوده و به اســتقلال و صداقت تمام 
کسانی که با آن کار کرده‌اند، اطمینان دارد. مجمع 
به شدیدترین لحن، شیوه‌ای را که سازمان سیا افراد 
مربوطه را فریب داده و باعث شده تلاش‌ها و زحمات 
آنها زیر سؤال برود، محکوم می‌کند. چنین اقداماتی 
به مسموم کردن سرچشمه‌های گفتمان روشنفکری 
می‌انجامد. مجمع به طور کامل به کارگیری چنین 

امام در اعتراض به قوانین اقتصادی و قضائی عصر 
پهلوی و تبیین قوانین مترقی اسلامی می نویسند:

» قانون ثبت به طوری که الان در جریان است 
برای کشوری که قانون دادگستری صحیحی ندارد 

آن را جزو حســاب نیاوردنــد! به این خیانتگری و 
حیله بازی باید چه نام نهاد؟!

و اما قانون بانک از فروع قانون معاملات است که 
در اســام برای آن هزاران قانون وضع شده است و 


